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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  رازی به انتقادات فخر بررسی و تحلیل
  د نفس ناطقهّدر تجر براهین ابن سینا

    ١موسوی سیدمحمد  

  دهکیچ
 کند و در طـی  میاثبات مجرد بودن نفس ناطقه اقامهابن سینا براهین متعددی در 

 ایـن ۀفخـر رازی همـ.  عقلی جسم یا جسمانی نیستۀنماید که قو  میاثباتها  آن
آیـد و   نمـیبرخی از انتقادات او بـه نظـر صـحیح. کند را نقد و بررسی میبراهین 

 ،ت زیرا او در طـرح ایـن اشـکالا؛استعدم تأمل کافی در مبانی ابن سینناشی از 
 و ،ی آنیـبشرطی ماهیت را با بشرط لالم حضوری را با حصولی، اعتبار لاحکم ع

و دچار مغالطه میـان کند   میجهات فاعلی نفس ناطقه را با جهات قابلی آن خلط
با وجود این، برخی دیگر از این اشکالات ماننـد نقـض بـه . گردد ها می  آناحکام

 ی بهیگو ی پاسخینی ابن سینا فاقد توانا خیال و مادی نبودن آن وارد است و مباۀقو
کننـد، ولـی   می خیال را نیز اثباتۀ زیرا که برخی از براهین او تجرد قو؛استه آن

  .داند  میرا مادی الرئیس آن شیخ
  .رازی، نفس ناطقه، مجرد ابن سینا، فخر :یدیلکواژگان 

                                                                 
 ١٧/١٠/١٣٩۴: رشیذخ پیتار ـ ٢٠/۴/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(mmusawy@gmail.com) استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ١
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  مقدمه
ر بـشری بحـث و یکی از مباحث مهمی کـه اندیـشمندان همـواره در طـول تـاریخ تفکـ

بقا و فنـا یـا همـان مجـرد و مـادی بـودن نفـس انـسانی اسـت و مسئلۀ اند،  کردهبررسی 
 جـسم یـا ْنفـسهـا   آناز دیـدگاه. اند اسلامی اهمیت فراوانی برای آن قائل بودهۀ فلاسف

  و فعل خـویش را بـا آلات بـدنی و جـسمانی انجـام)٢/٢٧: ١٩٨۶رازی، ( جسمانی نیست
  .)٣/۴۵۵ :١۴٢۵لاهیجی، ( دهد می

 تـرین انـد کـه مهـم ردهک اسلامی براهین متعددی در اثبات تجرد نفس اقامه ۀفلاسف
 جـسم و جـسمانی نبـودن ، ایـن بـراهینۀاو با ارائـ. توسط ابن سینا ارائه شده استها  آن

 کنـد و بـاقی بـودن و عـدم فـساد نفـس بعـد از مـرگ را نتیجـه  مینفس ناطقه را اثبات
  . عقل فعال باقی خواهد بودیاو نفس ناطقه به بقااز دیدگاه . گیرد می

 در ًای کـه تقریبـا است به گونهن سرسخت مبانی فلسفی ابن سینافخر رازی از مخالف
او انتقادات زیادی به مبانی ابن سینا در اثبات تجـرد نفـس . دکن  میتشکیکها   آنۀهم

. )٧/٧٣: ١۴٠٧رازی، ( گیرد  میرا نتیجهها   آنکند و در نتیجه صحیح نبودن  میناطقه وارد
 عقلی آن با ابن سینا همراه است، ولی براهین او ۀرازی در مجرد بودن نفس ناطقه و مرتب

 در اثبـات آن اقامـهرا هـای دیگـری  داند و خود اسـتدلال  میرا با انتقادات جدی مواجه
  .)٨٨: ١۴٢٣همو، ( کند می

 فخر رازی به بـراهین تجـرد  نگارنده به بررسی و تحلیل انتقادات،در پژوهش حاضر
چنـد هر. کنـد ها می  آنپردازد و سعی در سنجش و داوری میان  می ابن سیناۀنفس ناطق

اسـت، ه  آن ناشی از عـدم دقـت کـافی در ایـن بـراهین و مبـانی،برخی از این انتقادات
 محل تأمل جدی بـوده و بـه نظـر مبـانی ، خیالۀای دیگر مانند دلالت بر تجرد مرتب پاره
 ترتیب مباحث ،شده با توجه به نکات گفته. را نداردها   آنی بهگوی ی پاسخیسینا توانا ابن

در چنـد بخـش، هـا   آنۀتقریر بـراهین ابـن سـینا و ارائـ: پیش رو از این قرار خواهد بود
  .ها توضیح انتقادات فخر رازی و سپس تحلیل و بررسی آن

  های معقول اثبات تجرد نفس ناطقه از جهت مجرد بودن صورت. ١
برخی از بـراهین ابـن سـینا در اثبـات مجـرد بـودن نفـس ناطقـه، از جهـت کلـی بـودن 
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١۵٣  

این براهین از جهت قابل انقسام نبودن معـانی کلـی و مجـرد  . معقول استهای صورت
  به اثبات مجرد بودن محل معقولات یعنی نفـس ناطقـه،از عوارض جسمانیها   آنبودن
  :چنین استتقریر این براهین . پردازند می
 اگر محل معقولات جسم باشد، صورت معقول در جهت منقسم یـا بـدون انقـسام ـ
 ْ در مقابـل اسـت و طـرف عـدمی و غیـر قابـل تقـسیمهنقطـ. کنـد  میحلول) نقطه(آن 

. کنـد  نمـیامر وجودی حلـول در طـرف عـدمی و  امری وجودی است،صورت معقول
پـذیر خواهـد   تقـسیم،تبع محلصورت معقول در فرض حلول در جزء منقسم جسم، به 

مجـرد ) نفس ناطقـه(بنابراین محل آن . پذیر نیست  صورت معقول تقسیم، حال آنکهشد
  .)٢٨٨ :١٣٧۵ ابن سینا،( است و مادی نیست

 کند می پذیری معقولات بیان ابن سینا در این برهان، شقوق متعددی در ابطال تقسیم
او با مطرح نمودن این شقوق، هر گونه . ودش  میاجتنابها   آنکه از پرداختن تفصیلی به

  .)همان( کند  میپذیری صورت معقول و محل آن را ابطال تقسیم
 حـال ، اگر صورت معقول در ماده حلول کند، به تبع آن دارای جهت خواهـد بـودـ

بـه بیـان . )٢٩۵ ــ٢٩۴: همان( آنکه صورت معقول دارای جهت نیست و مجرد از آن است
نتیجـه . ندک ید میین، وضع و سایر عوارض اجسام تجراَم، کت را از  معقولاْ عقل،دیگر

  .)٢٩۴: همان(  جسم نیست و مجرد از آن استْ صورت معقولِاینکه محل

  های معقول انتقادات فخر رازی به تجرد صورت. ١ـ١
 ادراک معانی کلی، قابل انقـسام ،مبانی سه برهان فوق در اثبات مجرد بودن نفس ناطقه

. اسـت) جهـت نداشـتن( های عقلـی از عـوارض جـسمانی جرد بودن صورتنبودن و م
 خـارجی در یادراک این گونه معانی از دیدگاه ابن سینا مبتنی بر حـصول ماهیـت اشـیا

از ماده و لوازم جسمانی، معانی کلـی و ها   آنذهن است تا اینکه ذهن با تقشیر و تجرید
رازی بـه ایـن  کتـه، نقـدهای فخـربا توجـه بـه ایـن ن. های عقلی را ادراک کند صورت

 خـارجی در یامتناع حـصول ماهیـت اشـیا: شود  میبراهین، در دو بخش کلی خلاصه
با اثبات این دو مطلب، رازی صحیح نبودن ایـن . های علمی ذهن و جزئی بودن صورت

  .گیرد  میبراهین را نتیجه
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  های علمی در ذهن  انتقادات فخر رازی به حلول صورت.١ـ١ـ١
اه فخر رازی، این گونه براهین مبتنی بر حصول و حلول ماهیت معلـوم در ذهـن از دیدگ

 مبتنـی بـر حلـول ْ ثبـوت ایـن بـراهین،بـه عبـارت دیگـر. )٧/٧٣: ١۴٠٧رازی، ( عاقل است
را کلـی و مجـرد از هـا   آن خارجی در ذهن است کهیهای علمی و ماهیت اشیا صورت

  .عوارض جسمانی تعقل نماید
  :کند  میهای علمی در ذهن اقامه ذیل را در ابطال حلول صورتبراهین  فخر رازی

 معلوم خارجی در ذهن عاقل باشد، ادراک ذات انسان ِ اگر تعقل به حصول ماهیتـ
 امـری ،به دلیل لزوم اجتماع مثلین امکـان نخواهـد داشـت، در حـالی کـه ادراک ذات

. نماید  مین او حلول زیرا ماهیت انسان مساوی و مماثل آن است و در ذه؛بدیهی است
 ؛)١/٣٢٣ :١۴١١ همـو،( شـود  مـیچنین قبل از ادراک چنین صورتی، خـود ذات تعقـلهم

 مقـدم بـر ادراک غیـر ،زیرا که صورت علمی مغایرت با ذات عالم دارد و ادراک ذات
  . صورت و ماهیت آن استۀ تعقل ذات به واسط، در حالی که مفروض،است
ت معلوم در ذهن عالم باشـد، ماهیـت و حقیقـت  اگر تعقل عبارت از حصول ماهیـ

ماهیت ذهنـی . )١/٣٢۴: همان( در ذهن حاصل خواهد شدها   آنجمادات هنگام ادراک
اگـر ماهیـت آسـمان در ذهـن حاصـل شـود، . آسمان، مساوی آسـمان خـارجی نیـست

 زیـرا مناسـبت ایـن دو بیـشتر از ؛یکـی خواهنـد شـد) ینّضد( ماهیت سفیدی و سیاهی
چنـین هم. )٢/۵٢٢ :١٣٨۴همـو، ( رت ذهنی آسمان با آسـمان خـارجی اسـتمناسبت صو

ولی اثر نفسانی . اند  مشترکْسفیدی و سیاهی در رنگ بودن و حلول در محل محسوس
. گـردد  مـیشود، محسوس نیست و در محل مجـرد حاصـل  میکه هنگام تعقل حاصل

 :همـان( ح نیـست معلوم بالـذات بـا معلـوم بـالعرض صـحیِخلاصه اینکه تساوی ماهوی
٢/۵٢٣(.  

 اگر تعقل عبارت از حصول ماهیـت معلـوم در ذهـن عاقـل باشـد، عقـل، عاقـل و ـ
 زیـرا تعقـل ذات بـه جهـت حـضور ذات نـزد ؛معقول در تعقل ذات یکی خواهنـد شـد

 صورتی دیگر نیست، در حالی که اتحـاد عاقـل و معقـول، بـه ۀخویش است و به واسط
 ِ تعقـلْاز سوی دیگر، نفس. )١/٣٢٨: همان( ، باطل استدلیل لزوم اتحاد دو شیء متباین

در ایـن صـورت . کنـد  مـینهایـت  چنین تعقلاتی را تا بیِ تعقل ذات و تعقلِذات، تعقل
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را ادراک ها   آندر ذات نفس، بالفعل حضور داشته باشند تا اینکهباید  این تعقلات ۀهم
 بالفعـل حاضـر ْد ذات انـسان این تعقـلات در نـزۀدر حالی که هم. )١/٣٢٣ :همان( کند
 و چنین ادراکاتی با توجه و ادراک نفس موجودند و در صورت قطع توجه نفس ندنیست

  .وجود نخواهند داشت
 آن حس مشترک است و صور جسمانی در نزد ۀ خیال خزانۀ از دیدگاه ابن سینا، قوـ
 خزانـه ًصـرفا زیرا کـه از نظـر او خیـال ؛نیستها   آنۀکنند شوند، ولی ادراک  میحاضر

 خـارجی در یچنین شـبح اشـیاهم. باشد  میِاست و مدرک صور جزئی، حس مشترک
 همـو،( نیـستهـا   آنۀکننـد با وجود ایـن، چـشم ادراک. گردد  می چشم حاصلۀجلیدی
١۴٧/٨٢: ٠٧(.  

با . کنند  می خارجی در ذهن را ابطالیهای علمی از اشیا  حلول صورت،این براهین
انـد و بـا اسـتفاده از  اهین تجرد نفس ناطقه که مبتنی بر ایـن نظریـهتوجه به این نکته، بر
بـه . کنند، صـحیح نیـستند  می تجرد نفس ناطقه را اثبات، خارجییحلول ماهیات اشیا

 آن وجـود ۀ کـه لازمـ)همـان(  اضـافه اسـتۀبیان دیگر، از دیدگاه فخر رازی علم از مقول
صول علم به چیزی، بین عقل مـا  زیرا در صورت ح؛باشد  مییک طرف اضافه در ذهن
 ۀ لازمـ،در نتیجـه. )٣/١٠۴ :همـان( شـود  مـی خاصـی برقـرارۀو معلوم آن، نسبت و اضاف

 خارجی در ذهن نیست تا اینکه بـر یچنین اضافه و نسبتی، حلول و حصول ماهیت اشیا
  . آن به اثبات تجرد نفس ناطقه پرداخته شودۀپای

  های علمی در ذهن ل صورتنقد اشکالات فخر رازی به حلو. ٢ـ١ـ١
 در مورد ، ابن سیناۀبخشی از اشکالات فخر رازی به این دسته از براهین تجرد نفس ناطق

نگارنده به ترتیب به بررسی و نقد اشکالات .  خارجی در ذهن بودیحلول ماهیات اشیا
  :پردازد  میاو

حلـول  ۀعلم حصولی به واسط. شود  می علم به دو قسم حصولی و حضوری تقسیمـ
 خارجی در ذهن عاقل است، ولی علم حضوری چنـین نیـست و حـضور یماهیت اشیا

از این رو از دیـدگاه ابـن سـینا . )٣٠ :١۴٠۴ابن سینا، (  ذات در ادراک آن کافی استِخود
 حلول صورتی در ذهن نیست تا اینکه اجتماع مثلین ۀعلم انسان به ذات خویش به واسط
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نسان به ذات خویش حضوری است و لذا نیازی به حـصول به بیان دیگر علم ا.  آیدلازم
 شـده، فخـر با توجه بـه نکـات گفتـه. )١۶٠: همان( ماهیت و اکتساب علم به ذات ندارد

ــان دو قــسم علــم یعنــی حــضوری و حــصولی تفــاوت ــن اشــکال می  رازی در طــرح ای
بـا  در نتیجـه حکـم علـم حـضوری را .شـود  میگذارد و گرفتار مغالطه میان آن دو نمی

  .کند  میحصولی خلط
 خـارجی در ذهـن انـسان ی حلول و حـصول ماهیـات اشـیاۀ علم حصولی به واسطـ
 ماهیت خارجی دارای آثار خارجی ولی ماهیـت ذهنـی، ،به بیان دیگر. )۶٩: همان( است

 خارجی به معنای انتقال ذات ی حصول ماهیت اشیا،از این رو .فاقد این گونه آثار است
 بـه ذهـن عاقـل نیـست بلکـه تعقـل و ادراک معنـا و ماهیـتهـا   آنو حقیقت خـارجی

 در نتیجه هنگام تعقـل، ماهیـت شـیء خـارجی در ذهـن حاصـل. )٧٣: همان( استه آن
با توجه به این نکته، ماهیت آسمان خـارجی بـا آسـمان . شود نه عوارض خارجی آن می

هر دو در معنا و متفاوت است، ولی ها   آنذهنی در دارا بودن عوارض خارجی یا نداشتن
ولـی سـفید و سـیاه در جـنس رنـگ . )٣/٢٨١ :تـا طوسـی، بـی( انـد ماهیت آسمان مشترک

حاصـل . )٨/٢٩١: ١٣۶٣، صدرالدین شـیرازی( دناند ولی هر یک فصلی جداگانه دار مشترک
شرط شـیء  ذهنی و خارجی در بشرط لا بودن از عوارض مادی یا بـاینکه تفاوت آسمان

، فخـر رازی در بیـان ایـن اشـکال شـده با توجه به نکات گفته. استه  آنبودن نسبت به
شرط شیء نسبت بـه عـوارض مـادی یت و اعتبار بشرط لا و بمیان عوارض وجود و ماه

  .شود  مینماید و دچار مغالطه  میخلط
سـینا،  ابـن(  غیـر ذات باطـل اسـتِ اتحاد عاقل و معقول در تعقل، از دیدگاه ابن سیناـ
هـایش در بیـان   بـراهین او در ابطـال ایـن نظریـه و مثـال، همـین جهـتبه. )٣/٢٩٢: تا بی

 ، اگر جـوهر عاقـلًمثلا.  دیگر استیاشیا صحیح نبودن اتحاد عاقل و معقول در تعقل
با توجه به .  این دو یکی خواهند شدْ اتحادۀرا تعقل کند، طبق نظری» ب«معقولی مانند 

 ،علاوه بر این. شوند  نمیقول در مقام ذاتاین نکته، این براهین شامل اتحاد عاقل و مع
کیـد  زیـرا در چنـین ؛کنـد  مـیابن سینا به اتحاد علم، عـالم و معلـوم در ادراک ذات تأ

حاصـل . )١۶٢ :١۴٠۴ همـو،(  مغایرتی میان عالم و معلوم نیست و هر دو واحدند،ادراکی
م ذات و تعقـل اینکه فخر رازی در بیان این اشکال میـان اتحـاد عاقـل و معقـول در مقـا
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 کنـد و دچـار مغالطـه  مـیگـذارد، میـان احکـام ایـن دو خلـط  نمی دیگر تفاوتییاشیا
  .گردد می
بـه .  تجرد ذات از ماده و لـوازم آن اسـت، شرط ادراک و تعقل، از دیدگاه ابن سیناـ

 ذات ْاز این رو، مجرد . حضور ذات مجرد در نزد ذات خویش استْ ادراک،بیان دیگر
 مادی بـه دلیـل فقـدان ایـن یاشیا. )٧٧: همـان( کند  می دیگر را ادراکیخویش و اشیا

با توجه به این نکته، قوای . کنند  نمی دیگر را ادراکیشرط، ذات خویش و به تبع اشیا
 حـضور ادراکـی نـزد ذات ، چـشمۀ جزئی مانند خیال، حس مـشترک و جیلدیـِادراکی

حاصـل . )٢۵٩ ــ٢۵٨: ١٣٧۵همـو، ( د زیرا از دیدگاه ابن سـینا مـادی هـستن؛خویش ندارند
گـردد و   میاینکه فخر رازی در بیان این اشکال دچار مغالطه میان احکام مجرد و مادی

  .کند  میخلطها   آنمیان
توان این گونه به نقد این اشکال با توجه به   میچنددر ادامه بیان خواهد گردید که هر

ین به همان بیانی که فخر رازی تقریـر مبانی ابن سینا پرداخت، مقتضی برخی از این براه
 خیـال ۀ زیرا صور خیالی نیـز در نـزد قـو؛ خیال نیز هستۀو توضیح داد، مجرد بودن قو

  .)٨/٢٨٩ :١٣۶٨، صدرالدین شیرازی( کند  میرا ادراکها   آنْند و خیالحاضر

  های علمی انتقادات فخر رازی به کلی بودن صورت .٣ـ١ـ١
 خارجی در ذهـن یهای علمی و ماهیات اشیا  حلول صورت، براهینیۀفخر رازی با اقام

کنـد و در   مـیهـای علمـی وارد او انتقاداتی نیز به کلی بودن صورت. نماید میرا ابطال 
اشـکالات او بـه کلـی . گیـرد  میهای ذهنی را نتیجه  صورتۀجزئی بودن همها   آنطی

  :های علمی چنین است بودن صورت
زیـرا در ذهـن ؛ )٧/٧٣: ١۴٠٧رازی، (اسـت ض جزئی های علمی دارای عوار  صورتـ

در نتیجـه، چنـین صـورتی . شـود  مـیکند و در زمـان معـین حاصـل  میشخصی حلول
بـه . )٧/٧۶ :همان(  جزئی است و کلی نیست،گردد  می در جوهری مجرد حاصلهرچند

نمایـد کـه موجـودی جزئـی و  مـیحلـول  بیـان دیگـر، صـورت علمـی در نفـس ناطقـه
ّاز این رو به دلیل تـشخص محـل، حـال. متشخص است

 آن یعنـی صـورت معقـول نیـز ِ
  .)١/٢٣٩: ١٣٨۴همو، ( گردد و کلی نخواهد بود  میمتشخص و جزئی
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 حـصول معلـوم در ذات ْمقصود از کلی بودن صورت علمی چیست؟ اگر مقصود ـ
نیـز در عقـل ها   آن ماهیت،های خارجی الوجود و معدوم عالم باشد، هنگام تعقل واجب

الوجود از دیدگاه ابن سـینا  در حالی که واجب. )٧/٧۵ :١۴٠٧ همو،( ما حاصل خواهد شد
 حصول علم به ْاگر مقصود. ماهیت ندارد و وجود خارجی داشتن ممتنع نیز محال است

 ؛کنـد  نمیمعلوم در ذات عالم باشد، مطلبی صحیح است ولی مقصود ابن سینا را اثبات
علم به . )٧/٧۶: همان( ص انسانی است نه علم به انسانیت مشترک بین اشخاْزیرا انسانیت

از جهـت .  شخـصی جزئـی اسـتِانسانیت به دلیل داشتن وجود ذهنی و حلول در ذهن
در حـالی کـه صـورت .  کثیر اسـتی مدعی ادراک عقل قدر مشترک میان اشیا،دیگر

 زیـد  موجود در ذهنِ چگونه صورت عقلیً مثلا؛ کثیر نیستیعقلی جزء مشترک اشیا
 بـسیاری قبـل و بعـد از او موجـود ِجزء افراد انسانی است، با وجود اینکـه افـراد انـسانی

  .)١/٢٣٩: ١٣٨۴همو، ( اند؟ بوده
انـد و  هـای علمـی جزئـی  صورتۀبا توجه به این دو برهان، از دیدگاه فخر رازی هم

 بـودن  نفـس ناطقـه کـه مبتنـی بـر کلـیِ برخی از براهین تجـرد،از این رو. کلی نیستند
رازی از   علـم از دیـدگاه فخـر،از جهـت دیگـر. ، صحیح نیـستنداند های علمی صورت
ای بـا معلـوم  های علمـی همیـشه نـسبت و اضـافه  صورت،از این رو.  اضافه استۀمقول

 زیرا ؛استه  آنداشتن نسبت و اضافه نیز به معنای جزئی بودن. خارجی و بالعرض دارند
 ،هـای کلـی صـورت. )٩٧: ١۴٠۴ابـن سـینا، ( است وضع داشتن آن ،ملاک تشخص شیء

نتیجه اینکه با اضافی بودن علم، . مجرد از عوارض مادی از جمله نسبت و اضافه هستند
های علمی و لذا صـحیح نبـودن بـراهین تجـرد نفـس  جزئی بودن و کلی نبودن صورت

  .گردد  میناطقه مبتنی بر آن، اثبات

  های علمی بودن صورتنقد اشکالات فخر رازی به کلی . ۴ـ١ـ١
که بخشی از انتقادات فخر رازی به این دسته از براهین تجرد نفس ناطقه متوجه شد بیان 

 به بررسـی و نقـد ،نگارنده به ترتیب. های علمی است جزئی بودن و کلی نبودن صورت
  :پردازد  میاین اشکالات

ه بیـان دیگـر کلیت و وجود ذهنی داشتن یـا بـ: های علمی دو اعتبار دارند  صورتـ
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های علمـی در  صورت. رط نسبت به این گونه عوارضش لا از عوارض ذهنی و لاببشرط
ــار بــشرط لا از عــوارض ذهنــی ــستند،اعتب ــان دیگــر.  کلــی هــستند و جزئــی نی ــه بی  ،ب

 و از جهـت حمـل شـایع ،کلـی) مفهـوم( های علمی از جهت حمل اولی ذاتـی صورت
یرا در موجـود متـشخص و جزئـی حلـول  ز؛جزئی هستند) وجود ذهنی داشتن( صناعی
از جهـت دیگـر، . )١/٣٠۵: ١٣۶٨، صـدرالدین شـیرازی( اند و لذا دارای عوارض جزئی نموده
انـد و بـر مـصادیق  یلـک از جهت مقایسه با خارج و با مصادیق خود، ی ذهنیها صورت

ن دارنـد و جزئـی یکنند و از جهت کیف نفسانی بودن، تـشخص و تعـ  میمتعدد صدق
 منافـاتی بـا ،های علمـی حاصل اینکه کلی بودن صورت. )١/۶۵: ١۴٢۴ی، یطباطبا( هستند

فخر رازی به دلیل خلط و اشتباه در اعتبـارات ذهنـی و تفـاوت . نداردها   آنجزئی بودن
  .نماید  می این اشکال را مطرح،حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

 تقـشیر از مـاده و لـوازم آن  مـادی را بـا تجریـد وی اشـیاْ نفس، از دیدگاه ابن سیناـ
را بـا قطـع نظـر از عـوارض   مانند اینکه در تعقل ماهیت کلی انسان، آن؛کند  میادراک

 نفـس در تعقـل ،از ایـن رو. )٨۶: ١۴٠۴ابـن سـینا، ( نماید  میجزئی و محسوس آن ادراک
  غیر مـادی ماننـدیاما اشیا. )١٠١ :١٣۶٣همو، (  مادی محتاج تقشیر و تجرید استیاشیا

 نیـازی بـه ْ زیرا تعقل او به دلیل مـادی نبـودن؛شوند  نمیالوجود این گونه ادراک واجب
، الوجود نیز وجـود خـارجی نـدارد ممتنع. گیری و تقشیر از ماده و لوازم آن ندارد پوست

انـد  حاصل اینکه ادراکات نفس دو گونـه. در نتیجه دارای عوارض و لوازم مادی نیست
  .رح این اشکال از سوی فخر رازی گشته استسبب طها   آنو خلط میان

 زیـرا ؛رازی با اشکالات جـدی مواجـه اسـت  فخرۀ اضافۀاست که نظریشایان ذکر 
ء ی شـیـکان یـز میـء و خـودش و نی شـیـکان یم. ء استیان دو شیاضافه، نسبت م

را در ادراک ذات دو طـرف نیـست یز؛  اضافه و نسبتی نیست، امر معدومیکموجود و 
بنـابراین . )٢/١٢٨: ١٣٧٩سبزواری، ( ودی ندارد تا اینکه طرف اضافه واقع شودو معدوم وج

  .شود  می به ادراک ذات نفس و ادراک معدوم خارجی نقض، اضافهۀنظری

  قدرت نامتناهی نفس ناطقه در ادراک صور معقول. ٢
ل یکی دیگر از براهین ابن سینا در اثبات تجرد نفس ناطقه از جهت نامتناهی بـودن افعـا
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 نفس ناطقه معقولات را یکی . مادی و جسمانی استی و متناهی بودن افعال اشیامجرد
  بـراهین دیگـر قـرارۀکنـد و نتـایج برخـی از بـراهین را مقدمـ  مـیپس از دیگری تعقـل

  نیـستیا قـوۀ جـسمانیـ دارد، جـسم و یمتنـاهکه قدرت بر امور ناموجودی . دهد می
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، . وجود جسمانی متناهی استافعال م؛ زیرا )٢٩۶: ١٣٧۵ سینا، ابن(

ولـی . نیاز به قوای جـسمانی نـدارد، نامتنـاهی اسـتها   آننفس ناطقه که درۀ افعال ویژ
 زیـرا ؛انـد نیازمند قوای جسمانی است، محدود و متناهیها   آنافعالی که نفس در انجام

  .فاعلیت نفس از این جهت، توسط جسم و آلات جسمانی است

اشکالات فخـر رازی بـه قـدرت نامتنـاهی نفـس ناطقـه در ادراک . ١ـ٢
  صور معقول

یکی از براهین ابن سینا در اثبات تجـرد نفـس ناطقـه از جهـت نامتنـاهی بـودن افعـال و 
فخــر رازی بــا مطــرح نمــودن انتقــاداتی در صــدد ابطــال ایــن برهــان . ادراکــات آن بــود

دن افعال نفس ناطقه و برخی دیگر ناظر به برخی از اشکالات او به نامتناهی بو. آید میبر
  .متناهی بودن افعال جسمانی است

  :انتقادات فخر رازی به نامتناهی بودن افعال نفس ناطقه چنین است
طبـق ایـن .  حصول ماهیـت معقـول در نـزد عاقـل اسـتْاز دیدگاه ابن سینا، ادراک

 صـورت و ۀپذیرنـد؛ زیـرا هـا  جوهر عاقل، قابل صور عقلی اسـت نـه فاعـل آن،دیدگاه
از جهت دیگر، داشتن افعـال نامتنـاهی ممتنـع اسـت ولـی .  خارجی استیماهیت اشیا

 ماننـد اینکـه هیـولی قابلیـت صـور ؛انفعالات نامتناهی ممتنع نیست بلکه ممکـن اسـت
بنــابراین از دیــدگاه فخــر رازی بــا توجــه بــه مبــانی . )٧/٧٨ :١۴٠٧رازی، ( نامتنــاهی را دارد

 خــارجی در ذهــن و امکــان انفعــالات ییعنــی حــصول ماهیــت اشــیافلـسفی ابــن ســینا 
  .کند  نمینامتناهی، این برهان بر اثبات تجرد نفس ناطقه دلالت

 وهم ،ی جزئی معانک و مدر،ک، حس مشتری صور جزئک مدر،از دیدگاه ابن سینا
ن قـوه از جهـت حفـظ یـا.  حافظه استْوهمۀ  و خزان،الی خکْ حس مشترۀخزان. است
 متـذکره ، محـسوسیوجود در آن، حافظه و از جهـت توانـایی بـازگردانی معـان میمعان

 صـور موجـود در کت ک آورد و تی خیال روۀبه قو وهم هک یدر صورت. شود  مینامیده
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 دو یقوۀ متصرفه، تـصرف در محتـوا. دهد  میروی) آورییاد ( را حاضر کند، تذکرآن
 از ییایـ از زمـرد را بـا دریوهک ً؛ مثلادینما یب یا تفصیل مکیرا ترها   آنکند و  میخزانه

 و اگر قوۀ ناطقـه آن را ،لهیرد، متخیگ اگر وهم متصرفه را به کار. زدیآم یوه در هم میج
 قـادر بـه ، تفکـر و تـذکرایقـو. )٧/٢٣١: همـان( شـود  میره نامیدهکرد، مفیار گیدر اخت

نامتنـاهی را و صـور محـسوس هـستند حاضر نمودن معلومات خویش به طور نامتنـاهی 
 سینا ابن. )٧٨ ـ٧/٧٧: همان( با وجود این، از دیدگاه ابن سینا مادی هستند. دنکن  میبازبینی

. )٢۵٩ ـــ٢۵٨: ١٣٧۵ابـن سـینا، ( کنــد  مـی خیـال اقامــهۀبراهینـی در اثبـات مــادی بـودن قــو
گونه که نفس ناطقه قادر به افعال نامتناهی از جهت ادراک نامتناهی است، قـوای  همان
نیـز قـادر بـه افعـال نامتنـاهی از جهـت ادراکـات ) حواس بـاطنی( یل، تفکر و تذکرتخ

از این رو این برهان، تجرد قوای تخیل، تفکر و . نامتناهی صور محسوس و جزئی هستند
: ١۴٠٧رازی، ( دانـد  مـیرا مـادیهـا   آن حـال آنکـه ابـن سـینا،کنـد  میرا نیز اثبات تذکر

  .دشو  میگانه نقض  بودن افعال نفس ناطقه با این قوای سه نامتناهی،در نتیجه. )٧٨ ـ٧/٧٧
باقی بودن : بیان فخر رازی در اثبات نامتناهی بودن افعال قوای جسمانی چنین است

 جسمانی ممکن است، در صورت باقی نبودن از امکان ذاتـی بـه امتنـاع ذاتـی ۀ قوِافعال
 دهنـدۀ ه و این مطلب نـشان جسمانی همیشه باقی بودۀ قو،در نتیجه. منقلب خواهد شد
 نامتنـاهی ْ جسمانی، اگر این دلیـلۀبا توجه به دائمی بودن افعال قو. دوام افعال آن است

 ،در نتیجـه.  جسمانی نیز چنین خواهد بودۀبودن ادراکات نفس ناطقه را اثبات کند، قو
واهـد این استدلال دلالتی بر تجرد نفس ناطقه از طریق نامتنـاهی بـودن ادراکـات آن نخ

  .)٧/٧٧: همان( نمود

نقد اشکالات فخر رازی به قدرت نامتناهی نفس ناطقـه در ادراک . ٢ـ٢
  صور معقول

نامتناهی بودن افعال نفس ناطقه و متنـاهی بـودن : استدلال ابن سینا مبتنی بر دو مبنا بود
فخر رازی با مطرح نمودن اشکالاتی سعی در باطل نمودن این دو . افعال قوای جسمانی

نگارنده به ترتیب به بررسی و . مود و در نتیجه صحیح نبودن این برهان را نتیجه گرفتن
  :پردازد  مینقد اشکالات او
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 ادراک نفس صور علمـی را ۀهای علمی نحو که ابن سینا با تقشیر صورتشد بیان  ـ
 تجریـد بـه ادراک ِ نفس در مراحل مختلـف، تقشیرۀطبق نظری. کند  میتحلیل و اثبات

 ، نفس در مراحـل مختلـف،از این رو. شود  میهای خیالی، وهمی و عقلی نائل صورت
 ۀدر نتیجه با اینکه نفس در مرحلـ. دهد  میهای علمی انجام افعال گوناگونی در صورت

های علمـی اسـت، بـا وجـود ایـن، در مراحـل بعـدی   صورتکنندۀ اول پذیرنده و قبول
قبول بعـد ... یاءر من أشیثک یلنفس الناطقة ف قبول اّأن ... «:داردها   آننسبت فاعلی به

 بـراهین ِاز جهت دیگر نفس با استفاده از مقدمات. )٢٩۶: ١٣٧۵ابن سـینا، ( »یّتصرف فعل
صـدرالدین (  ادراک نفس دارای جهت فعلی نیـز هـست،از این رو. رسد ها می  آنبه نتایج
 ِ از جهـات فـاعلی،لرازی در طرح این اشـکا حاصل اینکه فخر. )٨/٢٨۶ :١٣۶٨، شـیرازی

 کنـد و ادراک نفـس را منحـصر در جهـت قـابلی  مینفس نسبت به صور علمی غفلت
  .نماید می

 ولـی نفـس ،که هیولی واحد بالعموم استکرد بیان د در مورد نقض به هیولی نیز بای
رازی ناشی از مغالطه میان اقـسام   این اشکال فخر،در نتیجه. ناطقه وحدت عددی دارد

  .نماید  می و حکم واحد بالعموم را با واحد بالعدد خلط)همان( واحد است
 :١٣٧۵ابـن سـینا، (  خیال از آلات و فروع نفـس ناطقـه اسـتۀ قو،از دیدگاه ابن سیناـ 
 افعال مختلفی مانند ادراک صور جزئی و خیـالی را ، آنۀ نفس به واسط،از این رو. )۵۵

 نامتناهی دهندۀ  نشان، خیالۀبودن افعال قوه این نکته، نامتناهی ببا توجه . دهد  میانجام
 خیال فعل ۀ قوه خیال است و قوۀبودن افعال نفس ناطقه در ادراک صور خیالی با واسط

هـا   آناستقلالی ندارد ولی نفس ناطقـه افعـالی ماننـد ادراک ذات خـویش دارد کـه در
یل اثبـات تجـرد نفـس  ابن سینا افعال نامتناهی را دل،در نتیجه.  خیال استۀنیاز از قو بی

. )٢٩۶: همـان( دانـد  نمـی خیال را دلیل تجرد آنۀداند و نامتناهی بودن افعال قو  میناطقه
 نفـس ناطقـه ۀواسط واسطه و بیدر بیان این اشکال میان افعال باحاصل اینکه فخر رازی 

  .دهد  مینماید و حکم یکی را به دیگری نیز سرایت  میخلط
توان با توجه به مبانی فلـسفی   میز این اشکال و نظایر آننهایت مطلبی که در پاسخ ا
آید   میبیان نمود که این اشکال به نظر صحیحد ولی بای. ابن سینا بیان نمود، همین است

. داند  میچند ابن سینا آن را مادینماید، هر میاثبات   خیال را نیزۀ تجرد قو،و این برهان
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 از ًدارد و دائمارا یز قدرت تخیل صور نامتناهی  خیال نۀ این جهت از نظر ملاصدرا قواز
  .)١/٢۴۴: ١٣۶٨، صدرالدین شیرازی( شود  میتخیل صورتی به تخیل صورت دیگر منتقل

بنابراین .  سه حالت وجوب، امکان و امتناع دارد، هر ماهیتی با مفهوم وجودۀ مقایسـ
ه نفـس و قـوای آن  در حـالی کـ،انـد  از عوارض تحلیلـی ماهیـات،امکان و امتناع ذاتی
 وجـود خاصـی، ۀنحـو. اند و حالت امکان یـا امتنـاع ذاتـی ندارنـد موجودات متشخص

 ممتنع نـسبت بـه آن ، وجود دیگریۀ و نحو استضروری یک موجود متشخص زمانی
بـودن در (  وجـود خاصـیۀضروری بودن نحـو.  زیرا زمان از لوازم تشخص است؛است

) بودن در غیر زمـان خـاص خـویش( دیگری وجود ۀو امتناع نحو) زمان خاص خویش
در . )٨/٢٨۶ :همـان( کنـد  نمـیرا از حالت امکان ذاتی به امتناع ذاتـی خـارج ماهیت آن

نمایـد و   مـی میان عوارض ماهیت و وجود خلـط، فخر رازی در طرح این اشکال،نتیجه
بـه  نامتناهی بودن افعال قـوای جـسمانی نـسبت ،از جهت دیگر. شود  میگرفتار مغالطه

 یعنی هر یک از این گونه قوا چنین حکمی دارند، ولی برهان فخر ؛ شخصی استِواحد
 افعـال قـوای جـسمانی، ِ زیرا با اسـتفاده از دوام نـوعی؛رازی در مورد واحد نوعی است

حکـم واحـد نـوعی و شخـصی . )همـان( کنـد  مـیرا اثبـاتهـا   آننامتناهی بودن افعـال
ر بیان اشکال خویش میان احکام ایـن دو خلـط و رازی د در نتیجه فخر. متفاوت است

  .کند  میمغالطه

  کاثبات تجرد نفس ناطقه از جهت ادرا. ٣
نیـازی آن در   از جهـت بـی،برخی دیگر از براهین ابن سینا در اثبات تجرد نفـس ناطقـه
ی نفس در ایـن گونـه نیاز بی. برخی از ادراکات خویش از بدن و آلات جسمانی است

تقریر این گونه براهین . ر مجرد بودن و عدم نیاز به بدن و آلات آن استگادراکات، بیان
  :چنین است

.  اگر قوۀ عقلی در ماده حلول کرده باشد، فعل آن توسط آلات مادی خواهـد بـودـ
ک ِ ذات خویش، ادراک ادراک آن و آلت ادراکش را ادرا،ن صورت نفس ناطقهیدر ا
نتیجـه .  و این گونـه ادراکـات، واسـطه نیـست زیرا آلتی جسمانی میان نفس؛نماید نمی

 ،با توجه به این برهان. )١۶٢: ١٣٧١ابن سینا، ( اینکه نفس ناطقه مادی نیست و مجرد است
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دهنـدۀ  نیاز از مـاده اسـت و ایـن مطلـب نـشان  ناطقه در برخی از افعال خویش بینفس
  .نیازی از آلات جسمانی و در نتیجه مجرد بودن آن است بی

 یچند گاه هر،ندک یند، از ذات خویش غفلت نمکز غفلت یچ سان از همه اگر انـ
، همـو(  غفلت از بدن و آلات آن ممکن نبـود،در صورت مادی بودن. علم به علم ندارد

  . نفس ناطقه مجرد از جسم و آلات جسمانی است،در نتیجه. )٢/٢٩٢ :تا بی
 یه فعلـکـ یه هنگـامژیـبـه و. شـوند یرار افعال دچار خـستگی مـک بدنی با تیقوا ـ

شود؛ ماننـد  ی نمکف ادرای، ضعین حالیدر چن.  شدید انجام شودی فعلی پدرضعیف 
گـاه  ه هرکست ین نیولی چن. )٣/٣٧٣: همان( دی درآی قوییه به دنبال بوکف ی ضعییبو

ه در ایـن صـورت کـ عارض آلات بدنی گردد، نفس ناطقه نیز چنین شـود، بل،یخستگ
 عاقلـه در تعقـل خـویش خـسته ۀ نیـز قـویشـود و گـاه ی عارض آن مـی خستگیگاه
 :همـان( ن استی چنیریه در سن پکگردد؛ چنان   میتر نیز  حتی تعقل آن قوی،شود ینم
٣/٢۶٧(.  

ّرا تعقـل  ا همـواره آنیـا مغز، ی مانند قلب ی در صورت حلول نفس ناطقه در جسمـ

ّرا تعقـل نخواهـد  نا هرگز آی) در صورت کافی بودن حضور آن جسم در تعقل( ندک یم

 بدن خویش ْ نفس،ولی برخی اوقات). در صورت عدم کفایت آن جسم در تعقل( کرد
کند و در نتیجه همیشگی بودن یا هیچ گاه بـودن ادراک او نـسبت بـه بـدن   میرا تعقل

  .)٢٧۶ـ٣/٢٧۵: همان( صحیح نیست
ی از در برخــ نیــازی نفــس ناطقــه از آلات جــسمانی گر بــی بیــان،ایــن گونــه بــراهین

ادراک : انـد از این موارد عبـارت. ، مادی نبودن و مجرد بودن آن استشادراکات خوی
ذات، غفلت از آلات جسمانی و عدم غفلت از ذات، خستگی آلات جسمانی و خسته 

  .بدنیی ائم نبودن تعقل نفس نسبت به اعضانشدن نفس در تعقل خویش و د

  کطقه از جهت ادراانتقادات فخر رازی به اثبات تجرد نفس نا. ١ـ٣
. نماید میابن سینا براهین فوق را در اثبات تجرد نفس ناطقه از جهت ادراکات آن اقامه 

انتقـادات او بـه چنـد بخـش . دانـد  مـیفخر رازی انتقادات متعددی به این براهین وارد
های علمی در ذهن و جریان یـافتن  مبتنی بودن این براهین به حلول صورت: شود تقسیم می
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  . خیال و صفات و لوازم نفس ناطقهۀ گونه براهین در قواین
 زیـرا در ؛ نفس در افعال و ادراکات خویش نیازمند بدن است،رازی از دیدگاه فخر

  اضـافه اسـتۀدیگر اینکـه علـم از مقولـ. کند و عرض نسبت به آن است میحلول  بدن
، بیانگر نیازمنـدی شول نفس در بدن و اضافی بودن علوم زیرا حل؛)٢/۵٢٠ :١٣٨۴رازی، (

نـسبتی بـا هـا   آنۀ افعال و ادراکات به بدن و آلات بدنی است که به واسطۀنفس در هم
 بدن در حد معینی از صـحت یکمال نفس ناطقه در بقا .معلومات خویش داشته باشد

است که زیادی یا نقصان آن موجب اخـتلال در افعـال و ادراکـات ) اعتدال( و سلامتی
با توجه به ایـن نکتـه، ایـن گونـه . )٢/۵١٧ :همان( زمان پیری و کهولتشود مانند   میآن

  خارجی در ذهـن هنگـام حـصول علـم اسـتیبراهین نیز مبتنی بر حصول ماهیت اشیا
  .)٢/۵٢٢: همان(

ْچنــین قــوای جــسمانی مــدرک ماننــد خیــالهم
  ضــعیف را بعــد از شــدید ادراک،ِ

 گندم را نیز ۀ ریز مانند دانی اشیا،شیداین قوه بعد از ادراک دریا، کوه و خور. کنند می
 خیال و عقـل از ایـن جهـت ۀ تفاوتی میان قو،از این رو. )٢/۵١٩ :همـان( کند  میادراک

وجود ندارد و در صورتی که این مطلب دلالت بر تجرد نفس ناطقه نماید، مادی نبـودن 
مدرکـه جـسمانی رازی قـوای  از این رو، از دیدگاه فخـر. کند  می خیال را نیز اثباتۀقو

 ِ حیوانـات نیـز بـه دلیـل ادراک،به بیان دیگر با توجه به این گونه بـراهین. )همان( نیستند
 نفـس ، حـال آنکـه ابـن سـینا،)٧/٨۵: ١۴٠٧رازی، ( ذات قائم بالذات و مجرد خواهند بود

  .داند  می خیال را مادیۀحیوانات و قو
 ایـن لـوازم در ادراک در صـورتی کـه حـصول. نفس انسانی صفات و لوازمی دارد

در ادراک ها   آنولی اگر حصول. را تعقل خواهد کردها   آننفس کفایت نماید، همیشه
از ایـن  .)٧/۵٢۴: همـان( را تعقـل نخواهـد کـردها   آننفس کفایت نکند، نفس هیچ گاه

 مقتـضی ،از ایـن رو. شـود  مـی برهان ابن سینا در صفات و لوازم نفس نیز جاری،تقریر
 زیرا همیشه در نزد ؛براهین، علم همیشگی نفس به صفات و لوازم خویش استگونه  این

  .کند ها را تعقل می  در حالی که نفس برخی اوقات و نه همیشه آن،نفس حضور دارندذات 
 کنـد  مـیبا توجه به این اشکالات، فخر رازی از برهانی دانستن این مطالـب تعجـب

  .)٧/٨٣: همان(
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  نفس ناطقه از جهت ادراکزی به اثبات تجرد  نقد انتقادات فخر را.٢ـ٣
  :پردازد  میرازی نگارنده به ترتیب به بررسی و نقد اشکالات فخر

 آلات انجـام ۀ نفس از دیدگاه ابن سینا مجردی است که فعل خـویش را بـه واسـطـ
 نفس در افعال خـویش ،با توجه به این تعریف. )١١: ١٣٨٣ابن سـینا، ( دهد  میبدنی انجام

نیـاز از   ولـی در ذات خـویش بـی،نیـاز از جـسم و آلات جـسمانی نیـست  کلی بـیطور به
بـا توجـه بـه . هاست نیاز از آن  موجود مجرد محض در ذات و فعل بی،در مقابل. هاست آن

 مانند تعقـل ذات، ،نیازی نفس در برخی از ادراکات خویش این نکته، این براهین بیانگر بی
 افعال و ادراکـات نفـس ناطقـه بـه ۀهم. قوای بدنی استتعقل تعقل ذات و تعقل آلات از 

حاصل اینکه .  عقلی در ذات خویش مجرد استۀ این گونه قوا نیست و در نتیجه قوۀواسط
های قبل به بررسی و نقد  در بخش .نیازمندی نفس به قوای بدنی مورد انکار ابن سینا نیست

  . خارجی در ذهن پرداخته شدیرازی به حصول ماهیت اشیا اشکالات فخر اضافه و ۀنظری
 خیـال ۀ به این بیان که قـو؛کنند  می خیال نیزۀ دلالت بر تجرد قو، این گونه براهینـ

محتاج ها   آندارد که دررا تخیل این تخیل  و افعال و ادراکاتی مانند تخیل ذات خویش
. )٨/٢٩۴ :١٣۶٨، صـدرالدین شـیرازی(  مـادی نبـودن آن اسـتدهنـدۀ بدن نیست و این نشان

 ماننـد یـک دانـه ی کـوچکی بزرگی مانند کوه را همراه اشیای اشیا، خیالۀچنین قوهم
 ی بعـد از تخیـل اشـیادد، بایـاشـای مادی ب اگر خیال قوه. )٨/٢٩٩: همان( کند  میتخیل

.  کوچـک را تخیـل کنـدیبزرگ، خستگی و فرسودگی عارض آن شود و نتوانـد اشـیا
 ازی به براهین تجرد نفس ناطقه به نظـر صـحیحر حاصل اینکه این گونه اشکالات فخر

 خیال، تجرد نفوس حیوانـات ۀبا اثبات تجرد قو. آید و مورد تأیید ملاصدرا نیز هست می
رازی به تحلیل و توضیح بیـشتر  با وجود این، فخر. )٢١٣: ١٣۶٠همو، ( گردد  مینیز اثبات

  .ایدنم  میپردازد و به طرح اشکالاتی اکتفا  نمیاین گونه مطالب
 مانند مجـرد بـودن ، و بالقیاس، مانند ادراک ذات، صفات و لوازم نفس به بالذاتـ

ــسیم ــتن تق ــوع نداش ــاده و موض ــیاز م ــوند  م ــع ادراک ذات. ش ــه تب ــه ب ــس ناطق  ،نف
 ای اسـت  قـسم دوم مقایـسهکننـدۀ  دائم ذات خویش نیز هست اما ادراککنندۀ ادراک

 در طرح این اشکال میان ایـن دو قـسم صـفات بنابراین فخر رازی. )٣/٢٨۴ :تـا طوسی، بی(
  .نماید  میرا با هم خلطها   آنگذارد و حکم  نمیتفاوتی
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  گیری نتیجه
  :شوند ناطقه به چند بخش کلی تقسیم میانتقادات فخر رازی به براهین اثبات تجرد نفس 

رازی در طرح این اشـکال میـان علـم  فخر:  خارجی در ذهنی حلول ماهیات اشیاـ
با توجه بـه . شود  میگذارد و گرفتار مغالطه میان آن دو  نمیو حصولی تفاوتحضوری 
  .کند  می خارجی در ذهنی حکم به حلول حقیقت اشیا،این غفلت

فخـر رازی بـه دلیـل اشـتباه در اعتبـارات ذهنـی و : های علمی کلی بودن صورتـ 
هـای  ورتصـ. نمایـد  مـیتفاوت حمل اولی ذاتی و شایع صناعی ایـن اشـکال را مطـرح

 ،بـه بیـان دیگـر. شرط لا از عوارض ذهنی کلی هستند و جزئی نیستند در اعتبار بعلمی
کلـی هـستند و از جهـت حمـل ) مفهـوم( های علمی از جهت حمل اولی ذاتی صورت

  .جزئی هستند) وجود ذهنی داشتن( شایع صناعی
 ادراک ۀنحوهای علمی  ابن سینا با تقشیر صورت:  نامتناهی بودن افعال نفس ناطقهـ

 تقشیر، نفس در مراحل مختلف ۀطبق نظری. کند  مینفس صور علمی را تحلیل و اثبات
 نفـس ،از ایـن رو. شـود  مـیهای خیالی، وهمی و عقلـی نائـل تجرید به ادراک صورت

  .ناطقه جهت فاعلی نیز به صور علمی دارد
ل ذات خـویش  افعال و ادراکـاتی ماننـد تخیـْ خیالۀقو:  خیالۀ دلالت بر تجرد قوـ

 یرا همـراه اشـیا  بـزرگی اشـیاْچنـین خیـالهم. ها محتاج بـدن نیـست  آندارد که در
 بـزرگ، یای مـادی بـود، بعـد از تخیـل اشـیا اگـر خیـال قـوه. کنـد  میکوچک تخیل

رازی به براهین تجرد نفس ناطقـه از جهـت  اشکالات فخر. شد  میخستگی عارض آن
آید و مـورد تأییـد ملاصـدرا   میال به نظر صحیح خیۀکات قوابا افعال و ادرها   آننقض

بـا . دشـو  مـی خیال، مادی نبودن نفوس حیوانات نیز اثباتۀبا اثبات تجرد قو. نیز هست
پـردازد و بـه طـرح   نمـیوجود این، رازی به تحلیل و توضـیح بیـشتر ایـن گونـه مطالـب

  .دکن  میاشکالاتی اکتفا
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